
گزارش ميدانى از بيست و هشتمين  جشنواره فيلم 
كودك و نوجوان 

بى نظمى  آفتى براى جشنواره 
تخصصى اى براى فيلم كودك 

صبا رادمان 

ــتمين جشنواره  ــت وهش ــته بيس در روزهاى گذش
ــد  فيلم كودكان ونوجوانان در حالى در اصفهان آغاز ش
ــتر مدعوين اين  ــه بى برنامگى و بى نظمى صداى بيش ك
ــنواره را بلند كرده و به اصطلاح جملگى مهمانان  جش
ــه فغان آورد . ــگاران وهنرمندان را ب ــه روزنامه ن از جمل

ــنواره  ــران برنامه ريزى جش ــم كه مدي ــدا آغازكني از ابت
ــالا هنرمندان و  ــرد ه بودند كه احتم ــرا فراموش ك ظاه
روزنامه نگاران درگيرى هاى كارى خود را دارند و مانند 
هرفرد معمولى اى بايد براى سفر چند روزه خود به ويژه 
ــفر كارى برنامه ريزى كنند و اين موضوعى بودكه در  س
مرحله آغازين بسيارى را نارحت كرد زيرا ظاهرا مديران 
جشنواره اينگونه انديشيده بودند اين كه خودشان براى 
ــفر روزنامه نگاران و هنرمندان برنامه ريزى كنند براى   س
ــفر آنان كافى است و نيازى به اطلاع ايشان نيست. به  س
همين دليل نيز از هرگونه اطلاع رسانى در روزهاى قبل 
از سفر به ايشان خوددارى كردند. داستان از اين قرار بود 
كه برنامه ريزان جشنواره ناگهان چند ساعت باقى مانده 
به پرواز هنرمندان و روزنامه نگاران به اصفهان به اين فكر 
افتادند كه انگار بد نيست به مسافران اين پرواز نيز درباره 
نحوه و ساعت سفرشان اطلاع دهند و به همين دليل نيز 
ــروع به تماس گرفتن با آن ها و اطلاع رسانى به ايشان  ش
ــت كه برخى از اين هنرمندان و  كردند. اين در حالى اس
روزنامه نگاران اصلافرصت كافى براى حضور ناگهانى 
ــنواره در شهر اصفهان را نداشتند . به همين  در اين جش
ــفر را  ــل نيز لغو يك طرفه و عدم حضور در اين س دلي
به مسوولان بنياد سينمايى فارابى به عنوان برگزاركننده 
ــنواره اعلام كردند . البته عده اى هم بودند كه يا  اين جش
ــتند و بر اساس برنامه ريزى قبلى سفر  از قبل تر خبر داش
ــت برنامه كارى خود را با  ــه بودند و يا درنهاي را پذيرفت
ــنواره را براى  ــنواره هماهنگ كرده و دعوت جش جش
حضور در شهر اصفهان و حضور در جشنواره پذيرفته 
ــمت اصفهان پرواز كردند. شب شد و مسافران  و به س
خسته از تهران به اصفهان رسيدند و به هتل هايشان براى 
ــن كه مديران برگزارى  ــدند غافل از اي پذيرش اعزام ش
ــنواره به اين موضوع فكر نكرده بودند كه وضعيت  جش
اسكان اين هنرمندان و روزنامه نگاران چگونه خواهد بود . 
آرى هنرمندان و روزنامه نگاران برخى با تاخيرهاى فراوان 
و چندين ساعته پرواز به هتل هايشان رسيدند غافل از اين 
كه  اتاقى براى آنان درنظر گرفته نشده و احتمالا آنان قرار 
ــب را در پارك روبروى هتل بگذرانند . خانمى  است ش
ــاعت  ــدگان راديو و تلويزيون در حالى كه از س از گوين
ــته بود  ــب تا حدود يك صبح در لابى هتل نشس 10 ش
ــنواره به شدت  درحالى كه از وضعيت موجود در جش
گله مند بود به خبرنگار ما گفت كه چگونه است جشنواره 
ــت اما براى اسكانش فكر نكرده  مهمان دعوت كرده اس
است. اين خانم مى گفت مدت كوتاهى مانده به پرواز با 
ــن تماس گرفته و زمان و محل پروازم را اعلام كردند  م
ــوم و با چه  ــاكن مى ش اما درباره اين كه در چه هتلى س
ــت هم اتاقى شوم را با من  ــى يا چه كسانى قرار اس كس
اصلا هماهنگ نكردند با اين حال من به احترام دعوت 
جشنواره برنامه كاريم را هماهنگ كردم تا بتوانم در اين 
جشنواره حضور داشته باشم . او افزود: طبيعى است كه 
در شرايطى كه من بايد صبح برنامه روى آنتن ببرم بايد 
ــتراحت كنم تا صبح با انرژى  ــب را بتوانم راحت اس ش
ــم . چگونه ممكن است  كامل در خدمت  بينندگان باش
من شب را تا صبح درگير مشكل نداشتن اتاق باشم وآن 
وقت صبح زود با طراوت به بينندگان و شنوندگان برنامه 
صبح به خير بگويم .  در هرحال نيمه هاى شب بود كه 
اين خانم مشكل اتاقش حل شد و بالاخره به اتاقش رفت 
اما آقاى خبرنگار ديگرى از يك رسانه تخصصى سينما 
به خبرنگار ما درباره نحوه حضورش در جشنواره گفت: 
من به دليل بيمارى اى كه دارم نمى توانم پرواز را تحمل 
كنم و به همين  دليل نيز خودم به شكل زمينى به اصفهان 
آمدم تا به شكل ويژه بتوانم جشنواره را پوشش دهم اما 
دركمال انتظار زمانى كه به اصفهان رسيدم اصلا كسى از 
مديران هماهنگى جشنواره پاسخگوى محل اسكان من 
نبود . من تا آخر شب تلاش كردم با مديران و مسوولان 
هماهنگى جشنواره تماس بگيرم اما متاسفانه هيچكس 
پاسخگوى من نبود . به همين دليل نيز تصميم گرفتم تا 
با هزينه شخصى شب را در يكى ازهتل هاى اصفهان به 
صبح برسانم اما متاسفانه به دليل اين كه به شكل همزمان 
ــگرى اصفهان چندين برنامه ( جشنواره  درشهر گردش
ــت هيچ يك  وهمايش هاى بزرگ) درحال برگزارى اس
ــتند و من تا نيمه هاى شب به  از هتل ها اتاق خالى نداش
ــى مانده بودم تا درنهايت  ــمان باق نوعى بين زمين و آس
يكى از همكارانم  مرا به اتاق خود كه اتفاقا تخت خالى 
ــا لااقل مجبور به  ــت دعوت كرد ت ــم براى من نداش ه
خوابيدن در پارك نشوم .سوال من از هماهنگ كنندگان 
ــما نمى توانيد وضعيت  ــنواره اين است كه اگر ش جش
ــرا اين همه راه آنها را  ــكان مهمانان را فراهم كنيد چ اس
ــااز اين كه هنرمندان و  ــران به اصفهان آورديد؟ آي از ته
روزنامه نگاران تا نيمه هاى شب در خيابان به دنبال جاى 
ــند ناراحت نيستيد ؟ اما در اين ميان داستان  خواب باش
خبرنگار ديگرى نيز شنيدنى بود. او مى گفت من امشب 
به اصفهان رسيدم ومطابق وعده و قول قبلى مديران در 
انتظار پذيرش و تحويل گرفتن اتاقم بودم ، اما مشخص 
شد كه در اثر بى برنامگى مسوولان هماهنگى جشنواره ، 
اتاقى كه بايد در اختيار من قرار مى گرفت در هتل خالى 
نيست ، و به ناچار تا ساعت سه و نيم شب معطل فراهم 
ــكان بودم و تنها وقتى اين امكان  ــدن جايى براى اس ش
فراهم شد كه در يك مسافرخانه اتاقى براى اسكان موقت 
ــاى فراوان و  ــد، آن هم پس از كش و قوس ه اجاره ش
اطلاق كلام هايى گستاخانه از سوى برخى عوامل اجرايى 
ــنواره . خبرنگارديگرى نيز از وضع بد اسكان خود  جش
شكايت داشت  و مى گفت مرا در هتلى اسكان داده اند 
كه هيچ نوع شرايط لازم براى اسكان را ندارد و اطاق هاى 

آن نمدار است ! 
ــت كه بسيارى از  ــكايت ها در حالى اس تمام اين ش
ــده اند در  ــنواره مجبور ش ــده به جش مهمانان دعوت ش
ــد و حتى در  ــكان يابن ــتر اس اتاق هايى چهارنفره و بيش
مواردى اتاق هايى براى اسكان نهُ يا دَه نفر در نظر گرفته 
شده بود. به هر صورت بيست و هشتمين جشنواره فيلم 
كودك و نوجوان اصفهان با نمايش تعدادى فيلم درباره 
كودك در كنار چند فيلم ويژه كودك و نوجوان در حال 
برگزارى است، آن هم در شرايطى كه هنرمندان و منتقدان 
حاضر در جشنواره ، از نبود فيلم هاى تخصصى كودكان 
كه بتوان از آنها به عنوان آثار شاخص اين گونه سينمايى 
ياد كرد ، متاسفند و حاصل جشنواره را از اين منظر مثبت 
ارزيابى نمى كنند، زيرا سينماى كودك به عنوان يك گونه 
جدى سينمايى براى بسيارى از مديران سينمايى تعريف 

نشده است.

کنکاشی در تاریخ سینمای کودک در ایرانحرف اول

نام هاى بزرگى 
كه آوازى كودكانه سر دادند

صفحه٧

كمتر كسى است كه هنگام سخن گفتن از سينماى كودك، تاريخ 
ــد و به آن اشراف داشته باشد ، اما حقيقت اين  آن را در ايران بشناس
است كه سينماى كودك با تمام كژدار و مريزهايش ، تاريخى طولانى 
ــى  ــاخت فيلم كودك  در ايران از دهه س در ايران دارد. توجه به س
خورشيدى آغاز شد. در واقع سال 1336 خورشيدى سرآغاز ساخت 
ــينماى ايران است. از اين سال است كه مى توان  آثار انيميشن در س
ــاخت فيلم هاى كوتاه و تجربى در زمينه سينماى كودك را در  ردّ س

ايران ديد و همچنين تجربه هاى نخست 
انيميشن سازى ايران را دنبال كرد. همين 
ــينماى ايران بوجود  امر راهى را در س
ــدن  آورد كه خيلى زود و با نزديك ش
ــاخت  ــيدى به س ــه 40 خورش به ده
ــينماى ايران انجاميد  آثارى در بدنه س
ــا به جرات در زمينه  كه مى توان از آنه
سينماى كودك ياد كرد. در واقع سراسر 
ــيدى ، با ساخت آثارى  دهه 40 خورش
ــته فرارى»، «  مانند «بيم و اميد» ، « فرش
گذشت» ، « اشك ها و خنده ها» ، « مراد 
و لاله» شاهد حضور سينماى كودك در 
بدنه سينماى ايران هستيم ، هرچند كه 
ــز با هدف بوجود آوردن  اين آثار هرگ
ــى در اين  ــتمر و تخصص روندى مس
زمينه ساخته نشده بودند و تنها آثارى 
بودند كه با علاقه عوامل توليد فيلم و با 
توجه به نياز سنجى بازار توليد شده و 

در سينماها به نمايش درآمده بودند، بسيارى از اين آثار كه نام برديم 
در واقع آثار تخصصى سينماى كودك نيستند ، بلكه آثارى هستند كه 
ــتان آنها به زندگى يك كودك نيز اشاره شده است و به اين  در داس
ترتيب مى توان آنها را در زمره آثارى به شمار آورد كه درباره كودك 

ساخته شده اند.
ــك ها و خنده ها كه توليد سال 1342 است   براى نمونه فيلم اش
ــتي  ــادي را روايت مى كند كه سرپرس ــتان مردى به نام جواد ش داس
ــتاره را به دليل  ــرش س ــادي را به عهده دارد و همس يك كاروان ش
ــري و معاشرت با يك ولگرد به قتل مى رساند و به حبس  سبك س
ــود. او دخترش رويا را به مطربي دوره گرد به نام  ابد محكوم مى ش
ــال آزاد مى شود و به  ــپارد. جواد پس از پانزده س غلامحسين مى س

زادگاهش رودبار بازمى گردد. غلامحسين كه يك سال پس از حبس 
ــاني امير افضل را در  ــپرده نش جواد رويا را به خانواده اي متمول س
ــرش مى رود  ــذارد. جواد نزد امير افضل و همس ــار جواد مى گ اختي
ــه از حق پدري خود  ــبختي دخترش مى پذيرد ك ــل خوش و در مقاب
صرف نظر كند. جواد درمى يابد كه جمشيد مهرداد، نامزد رويا، جوان 
ــر و دو فرزند دارد. جواد امكانات ازدواج  ــت كه همس بيكاره اي اس
ــيقي رويا، را فراهم مى كند؛ اما رويا بر اثر  رويا با كامران، معلم موس
سوء تفاهمي باعث رنجش خاطر جواد 
ــود و جواد در گمنامي به زندگي  مى ش
خود ادامه مى دهد كامران حقيقت ماجرا 
را براي رويا بازگو مى كند و آن دو جواد 

را مى يابند و به خانه بازمى گردانند.
ــت كه اين فيلم براى  ــخص اس مش
ــت اما در  ــده اس ــاخته نش ــودكان س ك
ــتان آن زندگى يك كودك  ــت داس رواي
تا بزرگسالى در نظر گرفته شده و بازگو 
مى شود. اين فيلم ساخته اسماعيل كوشان 
ــت و فيلمنامه آن را احمد نجيب زاده  اس

نوشته است.
فيلم مراد و لاله نيز اثر ديگرى است 
كه نمونه بارزى از همين دست به شمار 
ــال 1344  ــم كه در س ــى رود. اين فيل م
ساخته شده است بازگوى داستان زندگى 
ــت . با  ــودك به نام مراد و لاله اس دو ك
ــرگ پدر و مادر مراد و لاله خالة  آن ها  م
ــن به گدايي وامى دارد.  كلثوم خواهرزاده هاي خود را به كمك حس
ــود براي كلثوم،  ــار كمتري به بچه ها وارد ش باباعلي براي آن كه فش
ــهر فرنگي، كالاى قاچاق حمل مى كند. با دستگير شدن  با بساط ش
ــن بچه ها را وادار به دزدي مى كنند، اما آن ها به  باباعلي كلثوم و حس
جاي دزدي به باربري و تصنيف فروشي رو مى آورند. روزي اتومبيل 
زن و شوهر جواني با لاله تصادف مى كند و آنها لاله را به بيمارستان 
و بعد مداوا به خانه مى برند. زن و شوهر جوان با رضايت كلثوم لاله 
ــه مى دارند. پس از مدتي كلثوم  ــه عنوان فرزند خوانده خود نگ را ب
دستگير و باباعلي آزاد مى شود. وقتي زن و شوهر جوان با لاله عازم 
اروپا هستند باباعلي و مراد آن ها را در فرودگاه مى بينند، و از آن پس 

همگي در كنار هم زندگي مى كنند.

ــت يا بد سرپرست را  اين فيلم كه زندگى دو كودك بى سرپرس
ــان مى دهد و كارگردانى و فيلمنامه نويسى آن توسط صابر رهبر  نش
ــت ، نمونه بارزى از فيلم هاى درباره كودك است كه  ــده اس انجام ش
ــيدى ساخته شده اند. به هر جهت و با ساخت  در دهه چهل خورش
ــد ( سال هاى  ــپرى ش ــيدى س آثارى اين چنين ،  دهه چهل خورش
ــور وارد دهه پنجاه  ــيدى) و سينماى كش بين 1339تا 1351 خورش

خورشيدى شد.
ــان در اين زمينه شناخته  ــيدى با چند اثر درخش دهه 50 خورش
مى شود. نخستين اثر يكى از شاهكارهاى به ياد ماندنى سينماى ايران 
با نام «ساز دهنى» است. اين اثر كه در سال 1352 خورشيدى توسط 
امير نادرى ( فيلمنامه نويس و كارگردان)  ساخته شد ، داستان زندگى 

ــوب را روايت مى كند. اميرو  ــرو» كودك با صفايى از خطه جن « امي
پسركي است ساده و سرشار از حركت، كه در حوالي بوشهر زندگي 
ــار گسيخته است كه هميشه يك پاي دعواي  مى كند. او آن قدر افس

همسن و سال هاي خودش است. 
ــت كه پدرش، براي آنكه او را به ختنه كردن  عبداالله نوجواني اس
راضي كند، يك ساز دهني به او مى دهد. بچه هاي بندر به ساز عبداالله 
ــوند، و عبداالله در ازاي كولي گرفتن از بچه ها سازش  علاقمند مى ش
ــاز علاقمند  ــار آنها مى گذارد. اميرو بيش از ديگران به س را در اختي
ــود، و بيش از ديگران به عبداالله كولي مى دهد. مادرش (شهلا  مى ش
ــي) او را سرزنش مى كند و يكي از بچه ها او را «خر عبدول  درويش
ــود كه او به خود بيايد و در پناه  كل عبداالله» مى خواند و باعث مى ش
كشتي به گل نشسته اي، در سكوت، اشك بريزد. او، پس از اين كه 
ــاز دهني را از دست عبداالله مى ربايد  در آب دريا آب تني مى كند، س
ــهر بندري ساز را در دريا  و پس از عبور از كوچه پس كوچه هاي ش

مى اندازد تا خود را از زير بار ذلت خلاص كند.
ــاخت سينمايى محكمى برخوردار است و در همان  اين اثر از س
حال به دليل نوع روايت به خوبى مى تواند با مخاطب نوجوان ارتباط 
ــتين  برقرار كند و به اين ترتيب مى توان از آن به عنوان يكى از نخس
ــينماى ايران ياد كرد. البته ساخت  آثار حرفه اى كودك و نوجوان س
اين اثر و ديگر آثار درخشان سينماى كودك دهه 50 درواقع مديون 
بوجود آمدن فضاى فعاليت سينمايى براى متخصصان كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان است كه از وجود افرادى مانند امير نادرى 

و عباس كيارستمى بهره مند بود.
ــاخت سازدهنى را به فضاى بوجود آمده در  امير نادرى تجربه س
ــبت مى دهد و دربارة  كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان نس
ساخت آن مى گويد: براى ساخت سازدهنى ، احمد رضا احمدى مرا 
هل داد ،اما از همه مهمتر پشتيبانى و همكارى مسئول سينمايى كانون 

پرورش فكرى كودكان ونوجوانان بود.
البته تجربه ساختن سازدهنى خود داراى ويژگى هاى خاصى است 
كه نشان دهنده ضعف تجهيزات در سينماى ايران در آن زمان است. 
براى نمونه روايتى است كه امير نادرى از نياز به گريم در فيلم خود 
دارد. او مى گويد: «در سازدهنى ، كار با بچه ها برايم خيلى مهم و تازه 
بود. اميروى تپل و آن پسر لاغر ، هر دو محشر بودند ، آن ها را از تهران 
ــت شان سفيد بود. بچه هاى ديگر محلى بودند؛ با  برده بودم و پوس
ــياه. به ناچار اين دو تا را هر روز  رنگ هاى تيزه قهوه اى و گاهى س
مى گذاشتم توى يك بشكه چاى ، البته نه چاى داغ !به تن اين بچه ها 
ــتند تا  ــياه مى ماليدم و آن ها زير آفتاب ول مى گش روغن و نفت س

بالاخره رنگ پوستشان آنى شد كه مى خواستيم.
ــال 1352 « يك اتفاق ساده» اثر سهراب  ــان س ديگر فيلم درخش
شهيد ثالث بود. اين اثر نخستين فيلم سينمايى بلند شهيد ثالث است. 
ــي)، به خلاف تذكر نگهبان خط آهن، با  محمد زماني (محمد زمان
ــه مى رود. او به درس و تذكرهاي معلم  عبور از روي ريل به مدرس
توجهي ندارد، و به همين دليل معلم او را جريمه مى كند. مادر زماني 
ــتري است، و پسر كارهاي خانه را انجام مى دهد. پدر او  بيمار و بس
(آنه محمد تاريخي)، كه صياد است، اعتنايي به زن و فرزندش ندارد. 
ــپردن همسر علاقه  مادر محمد مى ميرد و پدرش پس از به خاك س
ــتري به محمد نشان مى دهد. پدر مى كوشد كت نيم داري براي  بيش
محمد خريداري كند و وقتي معامله سر نمى گيرد پدر از مغازه بيرون 

مى زند، و محمد در طول خيابان به دنبال او به راه مى افتد.
ادامه در صفحه8

كنكاشى در تاريخ سينماى كودك در ايران 
نام هاى بزرگى كه آوازى كودكانه سر دادند

پریس تنظیفی

امير نادرى تجربه سـاخت سـازدهنى 
را بـه فضـاى بوجـود آمـده در كانون 
پـرورش فكـرى كـودكان و نوجوانان 
نسـبت مى دهـد و دربـاره سـاخت آن 
مى گويد: براى ساخت سازدهنى ، احمد 
رضـا احمـدى مـرا هـل داد ،امـا از همه 
مهمتر پشـتيبانى و همكارى مسـوول 
سينمايى كانون پرورش فكرى كودكان 
ونوجوانـان بود.البته تجربه سـاختن 
سـازدهنى خـود داراى ويژگى  خاصى 
است كه نشان دهنده ضعف تجهيزات 

در سينماى ايران در آن زمان است.

شنواره كودك و نوجوان
ويژه ج


